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Detailed Abstract

Research Objective: Narrative studies are one of the important sciences that have at-
tracted the attention of scholars all over the world, and the reason for this can be seen 
in the precise understanding of the word and the narration of an individual through the 
models of narratology. Meanwhile, the Holy Quran, as a divine miracle, has narrations 
that can be understood more precisely through narratology. The aim of the present study 
is to find out how the Holy Quran best expresses its purpose of narration and how these 
narrations advance the guiding purpose of man. The main aim is to recognize and explain 
how the guiding and educational purposes of the Quran are expressed and conveyed 
through the elements of narration in the story of Prophet Hood (pbuh), in such a way that 
it can be shown how the Quran, by utilizing various elements of narration, is not simply a 
narration of a historical event, but also an effective tool in guiding people and strengthen-
ing their moral and faith beliefs.

Research Method: The present article first explains Tzvetan Todorov's structural model 
using a descriptive-analytical method; Todorov has defined the various aspects of the 
narrative as different aspects governing the relationships between the characters in the 
story, and since the character is one of the main elements of the story, it is necessary to 
address these aspects; then, it examines the verses related to the story of Prophet Hood 
(pbuh) and its narrative aspects. In this regard, this research, using the narratological ap-
proach and structural analysis based on Tzotan Todorov's model, attempts to determine 
the details and main elements of the narrative, and to show how each element serves 
the ultimate goal of guiding and educating humans. Findings: Most of the mentioned 
verses are related to the non-narrative aspect of desire and obligation, which indicates 
the consolidation of divine laws, and cases that also come with the non-narrative aspect 
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ت of hypothetical prediction, have many emphases, which also serve as an emphasis on 
the inability to violate divine commands; Therefore, the verses achieve their purpose 
of revelation in the best possible narrative structure and consider adherence to divine 
requirements so important that every reader is obliged to follow it. Finally, by deeply 
analyzing the narration of Prophet Hood (pbuh) and focusing on how educational 
and guiding messages are conveyed, a new and scientific perspective was obtained 
on the capabilities of narration in the Quran and its role in shaping human beliefs and 
behaviors, and it showed how the elements of narration in the Quran act not only as a 
linguistic tool, but also as educational and guiding tools to pave the way for humans 
to follow their worshipful and moral path.

Conclusion: The results obtained showed that in all the verses, the necessity of wor-
shiping God is a non-news aspect of a hidden imperative that never needs to be ex-
pressed; Then, the verses that express the occurrence of divine punishment, mostly, 
were in the non-news aspect of obligatory will, which shows their certainty, and some 
were in the non-news aspect of hypothetical prediction. They had so many emphases 
with them that there was no doubt about their occurrence. Finally, the verses of pun-
ishment were revealed in the news aspect, which also refer to the flow of the obliga-
tory aspect of worshiping God and the obligation of the occurrence of punishment 
in case of transgression. As a result, the narration of Prophet Hood, as discussed, 
was revealed with the aim of drawing lessons from others, and this matter was so 
strongly emphasized and established by the aforementioned narrative aspects that it 
leads every reader to the purpose of the narration. Most of the verses mentioned were 
explained in a non-newsworthy and obligatory manner, which shows the firmness of 
the divine laws, and the cases that were mentioned in a non-newsworthy and hypo-
thetical manner, were all fully emphasized, which also serves as an emphasis on the 
impossibility of violating the divine commands; therefore, the verses achieved the 
purpose of their revelation in the best possible narrative structure and introduced the 
necessity of adhering to the divine requirements to such an extent that every reader is 
obliged to follow it. 

Keywords: Holy Quran, story of Hud (pbuh), narrative features, Tzvetan Todorov,s 
method. 
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چکیده
روایت‏شناســی یکی از دانش‏های مهم اســت که به‏شدت موردِ‏توجه اندیشمندان سراسر جهان قرار گرفته 
اســت و  علــت آن ‏را می‏تــوان در فهــم دقیــق کلام و روایــت فرد از طریق الگو‏های روایت‏شناســی دانســت. 
در‏این‏میــان، قــرآن کریــم بــا عنوان معجــزۀ الهی، روایاتــی دارد که با روایت‏شناســی  فهــم دقیق‏تری از آن 
می‏توان دریافت. مسئله‏ای که پژوهش حاضر دنبال می‏کند این‏ است که چگونه قرآن کریم هدف خود از 
روایت را به بهترین نحو بیان داشته است؟ و چگونه این روایت‏ها به هدف هدایت هر‏چه بیش‏تر انسان 
نظــر دارد؟ مقالــۀ حاضر بــا روش توصیفی‏ـ تحلیلی، نخســت به تبیین الگوی ســاختاری تزوتان تودوروف 
کم بر روابط میان شــخصیت‏های  پرداخته اســت؛ تودروف وجوه مختلف روایت را جنبه‏های مختلف حا
که شــخصیت یکی از عناصر اصلی داســتان اســت، پرداختن به این  داســتان، تعریف کرده اســت و ازآنجا
وجــوه ضــروری می‏نمایــد؛ ســپس آیات مربــوط به داســتان حضرت هــود)ع( و وجــوه روایتی آن را بررســی 
کثــر آیــات مذکور با وجه غیر‏ِاخباری خواســتی و الزامی مرتبط اســت که نشــان از تحکیم قوانین  می‏کنــد. ا
کیدات فراوان است  الهی دارد و مواردی هم که با وجه غیر اخباری فرضی پیش بین نیز می‏آیند، دارای تأ
کید عدم توانایی تخطی از فرامین الهی اســت؛ بنابراین، آیات به بهترین ســاختار  که همچنان به‏منزلۀ تأ
روایی ممکن، هدف نزول خود را محقق می‏سازند و آنچنان پایبندی به الزامات الهی را مهم می‏داند که 

هر خواننده‏ای ملزم به پیروی از آن می‏شود.
کلیدواژگان: الگوی تزوتان تودوروف، داستان هود)ع(، قرآن کریم وجوه روایی. 
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پژوهشی

1. مقدمه
قرآن کریم برای هدایت انسان و پند‏آموزی او نازل شده است: »شَهْرُ رَمَضَانَ الذَِّي أنُزِْلَ فيِهِ 
القُْرْآنُ هُدًى للِناَّسِ وَبيَنِّاَتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقاَنِ« )بقره: 185(. با این وجود که شاید فکر اولیه 
این باشــد که در چنین کتابی باید به قوانین پرداخت و حتی کوچک‏ترین افعال انسان را به 
سمت و سوی هدایت بیان کرد، ولی آیاتی که به بیان قوانین شریعت پرداخته‏اند، تنها حدود 
500 آیه است. امّا نکتۀ قابل‏ِتوجه این است که بیشتر مباحث قرآن روایت و سرگذشت انبیا 
و اقوام پیشــین است و خداوند بیان روایت را بر بیان احکام خالی از محتوا یا احکام بسیار 
ســخت مقدم کرده است و مهم دانسته اســت. در‏این‏میان، این پرسش پیش می‏آید که بیان 
داستان چه نقشی در هدف نزول کتاب قرآن، یعنی هدایت، داشته است که خداوند روایت 
را بر تبیین احکام ترجیح داده است؟ با پژوهش در آیات، خداوند خود پاسخ این امر را در 
سوره‏ای که بر اساس روایت، بنا شده است، یعنی سورۀ مبارکۀ یوسف)ع(، بیان کرده است 
که همان پند و عبرت گرفتن از داســتان و روایت اســت: »لقََدْ کانَ فیِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولیِ 

الألبْاَبِ«. )یوسف: 111(
پس از تبیین این موضوع که روایت برای هدایت لازم و ضروری اســت، پرسش دیگری 
که پیش می‏آید، این اســت که این روایات به انسان چه می‏گویند؟ چگونه بفهمیم مقصود 
چیست و چگونه به عمق این روایات علم پیدا کنیم؟ اینجاست که علم روایت‏شناسی مطرح 
می‏شــود و به بررســی ســاختار و وجوه یک روایت می‏پردازد تا در مرحلۀ اول به کیفیت 
روایت دست یابد و سطح سبکی نگارنده را بسنجد و در مرحلۀ بعدی به عمق روایت وارد 
بشــود و آن ‏را بفهمد. انسان نیازمند چنین فهمی، هر‏چند اندک، از کلام خداست؛ بنابراین، 
باید به بررسی و تحقیق روایت‏شناسانۀ روایات قرآن پرداخت تا هم به هدایت برای انسان 
دســت پیدا کرد و هم زیبایی‏شناختی داســتان‏ها و روایت‏های قرآن را بیش‏از‏پیش، درک 
کرد؛ از‏این‏رو، نگارندگان در مقالۀ حاضر، ســعی دارند کــه روایت حضرت هود در قرآن 
را موردِ‏بررسی قرار دهند. نخســت، باید گفت، روایت‏شناسی به شکل علمی و ساختاري 
با پژوهش معروف ولادیمیر پراپ روســی، تحت عنوان »ریخت شناسی قصه‏هاي پریان«، 
آغاز شــد و از آن زمان تا‏کنون پیشرفت‏های زیادی داشته است و در‏واقع، فهم یک روایت 
با روایت‏شناســی آن ممکن می‏شــود. تزوتان تودوروف1 )۲۰۱۷( آثــار متفاوتی در حوزۀ 
زبان‏شناسی و روایت ساختار‏شناسانه دارد. تودوروف به دستور زبان جهاني روايت و تقليل 
آن به ســطح كي جمله مي‏انديشــد و به كنش‏ها، صفات و رفتار شخصيت‏ها توجه دارد و 
معتقد اســت تمام روایت و ســاختار آن تنها به یک جمله بر‏می‏گردد. كوشش او به‏منظور 
تدوين كي نظام نحوي جهان‏شمول بـراي روايـت، كاملًا حال و هواي كي نظريۀ علمي را 

دارد. )سلدن،1384: 146(
1) Tzvetan Todorov
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روایــت، محدود به زمینۀ خاصی نیســت و می‏تواند شــامل »ماجراجویی‏های خیالی، 
شــخصیت‏های غیر‏ِواقعی، افسانه، خرافه و حوادث واقعی و حقیقی باشد و در هر زمانی 
حتی وقتی مردم هیچ اختراعی ندارند، به شــکوفایی برسد.« )فالیت، 2016: 16( روایت 
فقط وســیله‏ای برای فهم جهان، تفسیر و تغییر آن نیســت، بلکه وسیلۀ بیان و به تصویر 
کشــیدن اصول و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاســی نیز هست. )عزیز الماضی، 

)206 :2008
تودروف، معتقد اســـت كه داســتان با وضعيتي پايدار شــروع مي‏شود؛ سپس نيرويي 
تعادل آن را برهم مـي‏زنـد و موقعيت ناپايداري ايجاد مي‏شود و با كنش قهرمان داستان، 
وضعيت دوبـاره بـه حالـت پايدار بر‏مي‏گردد. در نظر تودوروف، روايت به نوعي تبـديل 
وضـعيت منجـر مـي‏شـود. »تغيير از وضعيتي به وضعيت ديگر از اصلي‏ترين ويژگي‏هاي 
روايت است.« )اخوت، 1371: 11( تودوروف براي بررسي اين ســـاختارها بـــه تبيـين 
دسـتور زبـان داسـتان مـي‏پـردازد. او مي‏گويد: »بي‏ترديد دستوری جهاني وجود دارد كه 
زير‏بناي همۀ زبان‏ها است. اين دستور جهاني منـــشأ همـة جهاني‏ها اسـت.« )سجودی، 
1383: 78( ايـن دسـتور جهـاني در اغلـب بخش‏هاي كلام، از‏جمله روايت، ديده مي‏شود. 
وي ميك‏وشــد تا از طريق بررسي داستان‏ها به ســاختار عام روايت دست يابد. )برتنس، 
1383: 94( وی اساســاً به دنبال کشف ســاختاری است که تمام روایت‏های تمام دنیا در 
تمام زبان‏ها را شــامل شــود که اصطلاحاً به آن لانگ روایت می‏گویند؛ به همین منظور، 
تودوروف متون روایی را از سه جنبۀ: معنایی، کلامی و نحوي موردِ‏بررسی قرار می‏دهد و 
در‏این‏میان، بیشتر بر جنبۀ نحوي تأکید می‏ورزد. »وي در این شیوه، عملیات تحلیلی را بر 
روی چکیدۀ نحوی حکایت انجام می‏دهد.« )اســکولز، 1379: 160( البته برای دست‏یابی 
به یک ســاختار واحد، باید روابط آن‏ها را سنجید. تودوروف بر پایۀ نوع رابطۀ علّی میان 
واحدهاي کمینه، متون روایتی را به دو دســتۀ: اسطوره‏اي و ایدئولوژیکی تقسیم می‏کند. 
)تودوروف، 1382: 78-79( در میان کتاب‏های تودوروف، سه کتاب بیشتر و بهتر از بقیه 
بر روی روایت‏شناسی تأکید دارد و نظریات نهایی وی محسوب می‏گردد: کتاب بوطیقای 
نثر )1388( که به بررســی روایت در قالب داســتان‏های دکامرون پرداخته است و کتاب 
بوطیقای ســاختارگرا )1382( که به بیان و بررســی نظری مسائل روایت‏شناسی پرداخته 

است و می‏توان گفت کاملترین کتاب وی است. 

1-1. سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال آن است که به پرسش‏های مطرح‏شده پاسخ گوید: بر اساس وجوه 
روایتی الگوی تودروف، قرآن کریم چگونه توانسته است هدف خود را از روایت به بهترین 

نحو بیان کند؟ و چگونه این روایت‏ها به هدایت هر‏چه بیش‏تر انسان نظر دارد؟
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ت 2-1. پیشینۀ تحقیق
1- حری )1387( در »أحســن‏القصص: رویکرد روایت‏شــناختی بــه قصص قرآنی«، 
داستان‏های قرآنی را از دیدگاه روایت‏شــناختی تحلیل کرده است و به این نتیجه رسیده 

است که در‏مجموع، میان قصص قرآنی و روایت‏شناسی ارتباط مثبت وجود دارد. 
2- نبی‏لو )1389( مقاله‏ای با عنوان »بررســی چهار داســتان با ســاختار روایی مشابه 
براســاس نظریه تزوتان تودوروف« در مجلۀ پژوهش‏های ادبیبه چاپ رسانده است و در 
این مقاله به تبیین اجمالی نظریۀ روایتی تزوتان تودوروف پرداخته اســت؛ سپس طبق آن، 
چهار داستان »كوناله و تيشيرك شيتا«، »سياوش و سودابه«، »يوسف و زليخا« و »هيپوليت 
و قدر« را موردِ‏بررســی قرار داده اســت. در بررســی مقالات مذکور، این مطلب روشن 
می‏شــود که در این مقالات، تبیین نظریۀ تزوتان تودوروف، روایات ایرانی و یا غیر‏ِایرانی 

موردِ‏بحث قرار گرفته و ضمنِ بیان نظریۀ ایشان، به بررسی روایات پرداخته شده است.
3- پارســا و طاهری )1391( در »بررســی وجوه روایتی در حکایت‏های مرزبان‏نامه، 
براساس نظریه تزوتان تودوروف« چاپ‏شده در مجلۀ متن‏شناسی ادب فارسی، به صورت 
بخش‏بخش، نظریۀ روایتی تودوروف را توضیح می‏دهند و ضمنِ آن، به طرح و بررســی 

روایات مرزبان‏نامه پرداخته و در انتها، سیاق کلی مرزبان‏نامه را مطرح کرده‏اند.
 Narrative Models of Characterization« ِ4- حــری )2023( در مقالۀ دیگری باعنوان
in theQur’ānic Stories« به بررسی الگوهای روایی مؤلفۀ شخصیت و شخصیت‏پردازی 
در قصص قرآنی پرداخته و به این نتیجه می‏رسد که شخصیت‏های قرآنی، بخشی از پیرنگ 

داستان هستند و جزو اشخاص واقعی محسوب می‏شوند.
شــایان ذکر اســت که پژوهش حاضر در تلاش اســت، ضمن بیان نظریۀ تودوروف، 
به بررســی آیات قرآن پیرامون داســتان حضرت هود پرداخته و آیــات قرآن را از نظر 
روایت‏شناســانه مورد بررسی قرار دهد. در زمینۀ ساختار داستان‏های قرآن، حاجی‏زاده و 
همکاران )آمادۀ انتشــار( در مقالۀ »واکاوی داســتان حضرت یوسف)ع( در قرآن کریم با 
تکیه بر نظریۀ رمزگان‌ پنج‌گانۀ رولان بارت« در مجلۀ مطالعات سبک‏شناختی قرآن کریم، 
به بررســی ساختار داستان حضرت یوسف)ع( بر اساس نظریه بارت پرداخته‏اند و به این 
نتیجه می‏رســند که رمزگان پنج‌گانۀ بارت در محتوای کلی داستان، مصداق کامل دارد. بر 
اساس جســتجوهایی که نگارندگان انجام داده‏اند، تاکنون پژوهشی با عنوان مقالۀ حاضر 
صورت نگرفته که خود نشان از ضرورت بررسی ساختار روایتی داستان هود)ع( است. 

2. چارچوب نظری پژوهش

2-1. تبیین نظریۀ تزوتان تودوروف
تودوروف روایات را از وجه‏های گوناگون مورد بررسی قرار می‏دهد و برای به دست آوردن 

https://jcis.ut.ac.ir/article_87437.html
https://jcis.ut.ac.ir/article_87437.html
https://jcis.ut.ac.ir/article_87437.html
https://style.quran.ac.ir/article_187548_a2923c13f810ca253c2ea072c70d53bb.pdf
https://style.quran.ac.ir/article_187548_a2923c13f810ca253c2ea072c70d53bb.pdf
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ساختاری واحد برای هر وجه، یک تقسیم‏بندی کلی و اولی قرار می‏دهد. در یک تقسیم‏بندی 
کلی، تودوروف ابتدا متن را از لحاظ عناصر درونمایگانی به دو قســمت منطقی و فضایی 
تقسیم می‏کند. سپس روایت را در حالات آغاز، متن و پایان و عناصر به‏وجود‏آورندۀ طرح 
را بر اساس تعادل و نامتعادل بودن تقسیم می‏کند. او متن را بر اساس عناصر درونمایگانی به 
دو دسته تقسیم می‏کند: الف( نظم منطقی و زمانی: قرار گرفتن عناصر در یک ترتیب زمانی 
تقویمی بر پایۀ اصل علیت؛ ب( نظم فضایی: توالی عناصر بدون ملاحظات زمانی و عاري 

از علیت درونی. )تودوروف، 1382: 76(

2-2. تقسیمات روایت
تودوروف روایت را گذر از یک مرحلۀ متعادل به مرحلۀ دیگر می‏داند. وی، به‏درستی، 
بعــد از مرحلۀ متعادل آغازین مرحلــۀ دیگر را می‏گذارد؛ زیرا الزامــاً در هر قصه‏اي، با 
برقراري تعادل روبه‏رو نیســتیم. افزون بر این، ممکن است روایتی با وضعیت غیر‏ِمتعادل 
آغاز شود و بعداً به تعادل برسد. پس هر روایت داراي دو نوع حادثۀ فرعی است: حوادثی 
که وضعیتی را توصیف می‏کند )خواه متعادل خواه نامتعادل( و آن‏هایی که بیان‏کنندۀ گذر 
از یک وضعیت به وضعیت دیگر اســت که حادثۀ نوع اول در مقایســه با نوع دوم، ایستا 

است. )اخوت، 1371: 23(
تودوروف با‏توجه‏به این فرایند، کنش‏هاي به‏وجود‏آورندۀ طرح را به چهار دسته تقسیم 

می‏کند:
1- کنش‏هایی که تعادل برهم‏خوردۀ روایت را دوباره برقرار می‏کند.

2- کنش‏هایی که تعادل روایت را برهم می‏زند.
3- کنش‏هایی که می‏کوشد تعادل را برقرار سازد.

4- کنش‏هایی که مایل است تعادل روایت را برهم زند.
در نتیجه یک روایت مطلوب روایتی است که نظمی منطقی و زمانی داشته باشد و از یک 
حالت متعادل شروع کند، سپس اوضاع نامتعادل شود و در انتها، وضع به حالت تعادل برگردد.

2-3. وجوه روایتی 
بر اساس وجوه روایت، می‏توان یک روایت را از نظر ساختار موردِ‏بررسی قرار داد و در 
انتهــا به مقصود و منظور اصلی آن روایت علم پیدا کرد. تودوروف ابتدا وجوه روایتی را به 

دو دستۀ اخباری و غیر‏ِاخباری تقسیم می‏کند و سپس برای هر‏یک اقسامی می‏آورد.
الف( اخباری: وجه اخباری به گزاره‏هایی گفته می‏شود که فعل در آن حتی در روایت نیز 
انجام شده است و مربوط به گذشته است )تودوروف، 1382: 260(. گزاره‏هایی مانند »وَإلِىَ 
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ت عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا« )أعراف: 65( )و به قوم عاد، برادرشــان هود را فرســتادیم(؛ را می‏توان از 
وجه اخباری دانست.

ب( غیر‏ِاخباری: وجه غیر‏ِاخباری وجهی است که در آن گزاره‏ها بالقوه و در آینده، اتفاق 
می‏افتد و هنوز محقق نشده است و گزاره تنها بیانگر رخداد یا امکان رخداد این واقعه است. 

سپس وجه غیر‏ِاخباری به دو وجه خواستی و فرضی تقسیم می‏شود:
1- وجه خواستی: خواســت یک فرد یا جامعۀ روایت است؛ به عبارت دیگر، با خواست 
جامعه یا شخصیت داستان تطبیق دارد که می‏تواند جنبۀ فردی یا اجتماعی داشته باشد؛ مانند بقا 
بر دین پدران در روایت حضرت هود: »أتَنَْهَاناَ أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ آباَؤُناَ« )هود: 62( )آیا می‏خواهی 
ما را از پرستش خدایانی که پدران ما می‏پرستیدند، منع کنی؟( خواستی نیز به دو بخش الزامی 
و تمنایی تقسیم می‏شود: الزامی، قانون و خواست جامعه است و همیشه هست و فردی که به 
دنبال گریز از آن اســت، باید دست به دامان فریب شود تا از آن فرار کند )تودوروف، 1382: 
260(. مانند ســنت الهی که مشــرکین و کفار بعد از انذار پیامبر، عذاب می‏شوند: »وَأمََّا عَادٌ 
فأَُهْلِكُوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ« )الحاقة: 6( ترجمه: »و اما عاد، به ]وسيله‌[ تندبادى توفنده سركش 
هلاك شدند(. تمنایی، خواست و آرزوی شخصیت است که باید بقیۀ قضایا طبق آن پیش رود؛ 
یعنی داســتان بر اساس حرکت شخص و حرکت دادن بقیه به سمت این تمنا پیش می‏رود؛ 

حتی گاهی به‏خاطرِ تعارض با وجه الزامی، شخص با تخطی، مجبور به طرح فریب می‏شود.
2- فرضی: نوع روابط بین شخصیت‏ها و گزاره‏ها است. ارتباط میان گزاره‏ها نقش مهمی 
دارد؛ به‏طوری‏که نوع روابط میان شــخصیت‏ها را شکل گزاره‏ها تعیین می‏کند. وجه فرضی 
به دو بخش شرطی و پیش‏بین تقسیم می‏شود. در وجه شرطی، دو قضیۀ اسنادی به هم ربط 
داده می‏شود؛ در‏نتیجه، معمولاً کسی که شرط را می‏گذارد و فاعل جزا یک نفرند )تودوروف، 
ِ وَمَلََائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ وَاليْوَْمِ الْْآخِرِ فقََدْ ضَلَّ ضَلََالًًا بعَِيدًا«  1382: 261(: »مانند وَمَن يكَْفُرْ باِللَّهَّ
)نســاء: 136( )و هرك‏س به خدا و فرشتگان او و كتاب‏ها و پيامبرانش و روز بازپسين كفر 
ورزد، در‏حقيقت دچار گمراهى دور و درازى شــده است(. در اینجا، ضلالت و گمراهی به 
کافر شــدن به خدا نسبت داده شده و فاعل هر‏دو فعل شرط و جواب، در‏واقع، یکی است 
کــه به »من یکفر« بر‏می‏گردد. در وجه پیش‏بین، پیش‏بینی جزا رخ می‏دهد و احتمال در آن 
بیان می‏شود؛ بنابراین، فاعل آن ممکن است خود فاعل شرط باشد و محدودیتی از این نظر 

ندارند. )تودوروف، 1382: 262(

3. بررسی ساختار روایتی داستان هود)ع( در قرآن کریم
در بررســی آیات قرآن کریم در روایات حضرت هود، می‏توان آیات را ناظر به سه زمان 
در روایات، دانست. ابتدا زمان انذار، زمان تکذیب کلام حضرت هود و در انتها آیات زمان 

نزول عذاب است.
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3-1. آیات انذار
اصل در اغراض خبر، فائده رســاندن به مخاطب اســت؛ یعنی از مطلبی خبر نداشت و 
الآن باخبر شده است و گاهی هم بر اساس سیاق، خبر برای اهداف دیگری، مثل تواضع و 
فروتنی، حسرت، تهدید و انذار و... به‏کار می‏رود )هاشمی، 1999: 56(. حال به آیات انذار 
می‏پردازیم؛ آیاتی که در آن حضرت هود به رساندن پیام خدا به قوم عاد می‏پردارد و ایشان 

را نسبت به عاقبت و سرانجام کارشان، هشدار می‏دهد.
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلَََا تتََّقُونَ« )اعراف: 65( »وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللَّهَّ

ترجمه: »و به ســوى عاد برادرشان هود را ]فرستاديم[؛ گفت اى قوم من! خدا را بپرستيد 
كه براى شما معبودى جز او نيست؛ پس آيا پرهيزگارى نمك‏‏ىنيد.«

در قســمت ابتدای آیه، وجه اخباری ارســال حضرت هود)ع( به سمت قوم عاد است؛ امّا 
کلام بعدی با امر به عبادت خدا شــروع می‏شود و این شروع این توهم را می‏رساند که وجه 
کلام غیرِ‏اخباری خواستی تمنایی است؛ یعنی این حضرت هود)ع( است که خواستار پرستش 
خدایش است؛ ولی کمی توجه به جملۀ »أفََلََا تتََّقُونَ« که با استفهام انکاری آمده است، به‏وضوح 
این مطلب را یک وجه غیرِ‏اخباری خواستی الزامی بیان می‏کند؛ یعنی این یک قانون و یک اصل 
است و همۀ مردم و جامعه باید خدا را پرستش کنند و شکایت از آن است که چرا شما از این 

اصل و قانون تخطی کردید که در ادامه با آیات عذاب که می‏آید، کامل می‏شود.
ِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليِنُْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ  »أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب

ِ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ« )اعراف: 69( قوَْمِ نوُحٍ وَزَادَكُمْ فيِ الخَْلْقِ بسَْطَةً فاَذْكُرُوا آلََاءَ اللَّهَّ
ترجمه: »آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما 
آمده تا شما را هشدار دهد و به خاطر آوريد زمانى را كه ]خداوند[ شما را پس از قوم نوح، 
جانشــينان ]آنان[ قرار داد و در خلقت بر قوت شــما افزود؛ پس نعمت‏هاى خدا را به ياد 

آوريد، باشد كه رستگار شويد.«
این آیه تنها به یاد آوردن نعمت‏های خداوند امر می‏کند و آن‏ها را به وجه اخباری می‏آورد 
که حتمیت آن و مسلم بودن آن، حتی برای قوم عاد، را می‏رساند؛ امّا از آنجا که هدف آیه انذار 
است نه آنکه آنچه دیگران از یاد بردند به یاد آورد، پس این آیه محتوای بیشتری دارد. آیه قوم 
عاد را متوجه یک وجه غیرِ‏اخباری خواستی الزامی می‏کند و آن ‏را مسلم می‏گیرد که هر‏کس 
چیزی را از کســی دریافت کند، باید سپاس‏گزار و شکر‏گزار او باشد؛ بنابراین، با‏توجه‏به این 
مقدمه، می‏توان گفت، آیه یک وجه غیرِ‏اخباری فرضی پیشن‏بین نیز دارد، به این مضمون که با 
یاد‏آوری نعمت‏ها به قوم عاد، آنان به پرستش خداوند رو می‏آورند. این هدف اصلی آیه است.
َ مَا لكَُمْ منِْ إلِهٍَ غَيرُْهُ إنِْ أنَتْمُْ إلَِّاَّ مُفْترَُونَ«  »وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قَالَ ياَ قَــوْمِ اعْبدُُوا اللَّهَّ

)هود: 50( 
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ت ترجمه: »و به سوى ]قوم[ عاد برادرشان هود را ]فرستاديم هود[ گفت اى قوم من خدا را 
بپرستيد؛ جز او هيچ معبودى براى شما نيست؛ شما فقط دروغ‏پردازيد«. 

در اینجا، حضرت هود)ع( با وجــه غیر‏ِاخباری الزامی از قوم خود می‏خواهد که خدا را 
پرســتش کنند و برایشــان دلیل می‏آورد که جز او معبودی نیست؛ امّا با‏توجه‏به شناختی که 
از آنان دارد و می‏داند که ایمان نمی‏آورند، چنین نتیجه می‏گیرد که قومی دروغگو هســتند؛ 
ولیکن باز از تلاش نمی‏ایستد و با نرمی و لطافت با ایشان سخن می‏راند که از شما هیچ مزد 
و پاداشی در قبال این هدایت نمی‏خواهم؛ باشد که ایمان در دل‏شان نفوذ کند و از لجاجت 

دست بردارند؛ بنابراین، در آیۀ بعدی، می‏فرماید، نمی‏خواهید فکر کنید: 
َّذِي فطََرَنيِ أفَلَََا تعَْقِلُونَ« )هود: 51( »ياَ قوَْمِ لََا أسَْأَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إلَِّاَّ عَلَى ال

ترجمه: »اى قوم من! براى اين ]رســالت[ پاداشى از شما درخواست نمك‏ىنم؛ پاداش من 
جز بر عهدۀ كسى كه مرا آفريده است، نيست؛ پس آيا نم‏‏ىانديشيد.« 

در این دو آیه از ســورۀ هود، نخست، یک وجه غیر‏ِاخباری خواستی تمنایی را مشاهده 
می‏کنیم، امّا به‏وسیلۀ توبیخ و استفهام انکاری که در انتهای آیه است، نه‏تنها خواستۀ عبادت 
خداوند دارای وجه غیر‏ِاخباری خواســتی الزامی می‏شود، بلکه با حداکثر تأکید، مخاطب را 
به رعایت آن سوق می‏دهد. دو آیۀ 123 و 124 سورۀ شعراء نیز ناظر به همین مسئله است: 

بتَْ عَادٌ المُْرْسَليِنَ* إذِْ قاَلَ لهَُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألَََا تتََّقُونَ«. )شعراء: 123-124(  »كَذَّ
ترجمه: »عاديان، پيامبران ]خدا[ را تكذيب كردند آنگاه كه برادرشان هود به آنان گفت آيا 

پروا نداريد.«
تكُِمْ وَلََا  ةً إلِىَ قوَُّ مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيزَِدْكُمْ قوَُّ َّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ »وَياَ قوَْمِ اسْتغَْفِرُوا رَب

َّوْا مُجْرِمِينَ« )هود: 52(  تتَوََل
ترجمــه: »و اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ ســپس به درگاه او توبه كنيد 
]تا[ از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيروىي بر نيروى شما بيفزايد و تبهكارانه روى 

بر‏مگردانيد.«
انذاری که در این آیه اتفاق افتاده اســت، با تکیه بر وضعیت قوم عاد است؛ در چند سال 
گذشته، بارانی بر سرزمین این قوم نیامده بود و قحطی آن‏ها را در‏بر‏گرفته بوده است. پس آیه 
وجه تمنایی هر‏یک از قوم عاد را در نظر گرفته و یک وجه شرطی مطرح می‏کند تا مشوق 
قوم عاد به پرستش خداوند باشد و آن‏ها را به این سمت هدایت کند. یعنی در وجه شرطی، 
استغفار و بازگشت به سوی خدا، بارش باران و افزودن بر قوت آن‏ها را جزا قرار داده است.
با بررســی آیات، روشن شــد که غالباً ناظر به وجه غیر‏ِاخباری خواستی الزامی است نه 
آنکه حضرت هود)ع( تمنای پرســتش خدا را داشته باشد، بلکه این یک الزام است و آیات 
در مقام پرســش از علت تخطی از این قانون است. در‏نهایت، با استفهام انکاری این مطلب 
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را می‏رســاند که حتی احتیاج به حضور حضرت هود)ع( نبوده است و شما خود به خطا و 
تخطی از الزام رفته‏اید؛ همان‏طور که این مطلب در آیۀ 69 ســورۀ اعراف تصریح شده: »إذِْ 

جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ وَزَادَكُمْ فيِ الخَْلْقِ بسَْطَةً«.
ترجمه: »به خاطر آوريد زمانى را كه ]خداوند[ شما را پس از قوم نوح، جانشينان ]آنان[ 

قرار داد و در خلقت بر قوت شما افزود.«

3-2. آیات تکذیب
در آیات تکذیب پس از آنکه حضرت هود به انذار قوم خود پرداخت، بعضی از قوم این 
مطلب را پذیرفتند و بعضی آن را تکذیب کردند: »قاَلوُا سَــوَاءٌ عَلَيْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ تكَُنْ مِنَ 

بيِنَ«. )شعراء: 136-138( ليِنَ* وَمَا نحَْنُ بمُِعَذَّ الوَْاعِظِينَ* إنِْ هَذَا إلَِّاَّ خُلُقُ الْأْأَوَّ
ترجمه: »گفتند خواه اندرز دهى و خواه از اندرز دهندگان نباشــى براى ما كيسان است، 

اين جز شيوۀ پيشينيان نيست و ما عذاب نخواهيم شد.« 
در آیۀ اول، یک وجه غیر‏ِاخباری ولی فرضی شــرطی که قطعی است، شکل می‏گیرد که 
بی‏اهمیتی کلام حضرت هود)ع( در کافران را از زبان ایشان بیان می‏کند؛ این نشان از گذشت 
مــدت زیادی از انذار دارد که در خود، وجه اخباری، به‏منظورِ کور شــدن دل و عقل قوم 
هود)ع(، را شکل می‏دهد. نکتۀ دیگر اینکه حضرت هود)ع( خود حوادث داستان را روایت 
می‏کنــد؛ همان‏طور که تودوروف می‏گوید: »نویســنده و مؤلفی ضمنی، حوادث و اتفاقات 

روایت را برای شنوندگان، بازخوانی می‏کند.« )روحی فیصل، 2003: 30(
آیۀ دوم یک وجه اخباری را بیان می‏کند که هر‏چه پیشینیان کردند، ما همان می‏کنیم. زمانی 
که یک وجه اخباری در مقام تعلیل، اقامه می‏شود، یعنی رویۀ اجدادمان دلیل بر کفر ما است، 
یعنی انذار‏ها به حدی رســیده اســت که دیگر وجوه تمنایی که قابل تکیه است، پاسخگو 
نیســتند و انذار پذیرفته شده است و تنها آن ‏را قبول نمی‏کند؛ در‏واقع، این تأکیدی بر عدم 

فرق انذار و عدم انذار در آیۀ قبل است که همان نتیجه را هم دارد.
آیۀ ســوم گویا یک وجه غیر‏ِاخباری فرضی پیش‏بین است که وعدۀ حضرت هود)ع( در 
مورد عذاب قوم عاد، محقق نخواهد شد و این مطلب باز‏پذیرش وجه غیر‏ِاخباری خواستی 

الزامی را می‏رساند که عبادت خدا قانون است، ولی ما عذاب نخواهیم شد.
»قاَلوُا ياَ هُودُ مَــا جِئْتنَاَ ببِيَِّنةٍَ وَمَا نحَْنُ بتِاَرِكِي آلهَِتنِاَ عَنْ قوَْلـِـكَ وَمَا نحَْنُ لكََ بمُِؤْمِنيِنَ«. 

)هود: 53( 
ترجمه: »گفتند، اى هود! براى ما دليل روشــنى نياوردى و ما براى ســخن تو دســت از 

خدايان خود برنم‏ىداريم و تو را باور نداريم.«
این آیه در قالب وجه اخباری، کافی نبودن انذار قوم عاد را از زبان ایشــان بیان می‏کند و 
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ت سپس اشاره به یک وجه غیر‏ِاخباری خواستی الزامی دارد که ما خدایانمان را بی‏دلالت ترک 
نمی‏کنیم و در‏واقع از این قانون پیروی می‏کنیم.

اما در ادامه در 4 آیۀ بعد، حضرت هود)ع( نخست به این مطلب اشاره می‏کند که ادعای 
شما صحیح نیست و در اخباری بودن این مطلب مسلم بودن کفایت انذار، حتی برای کافران 

را می‏رساند و ادعای آن‏ها را تنها ظاهری معرفی می‏کند: 
ونهَُ شَيْئاً إنَِّ  َّوْا فقََدْ أبَلَْغْتكُُمْ مَا أرُْسِــلْتُ بهِِ إلِيَْكُمْ وَيسَْتخَْلِفُ رَبِّي قوَْمًا غَيْرَكُمْ وَلََا تضَُرُّ »فإَِنْ توََل

رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ«. )هود: 57( 
ترجمه: »پس اگر روى بگردانيد، به يقين آنچه را كه به‏منظورِ آن به سوى شما فرستاده شده 
بودم به شما رسانيدم و پروردگارم قومى جز شما را جانشين ]شما[ خواهد كرد و به او هيچ 

زيانى نم‏‏ىرسانيد؛ در‏حقيقت، پروردگارم بر هر‏چيزى نگاهبان است.«
سپس با بیان اینکه از کفر کافران به خداوند ضرری نمی‏رسد، در قالب یک وجه غیر‏ِاخباری 
فرضی پیش‏بین، این توهم ایجاد می‏شــود که شــاید ضرر برسد؛ ولی با آوردن تأکید مؤکد 
در همان جمله و اســتفاده از وجه اخباری در جملۀ بعدی، این مطلب که این فرض حتمی 

است را تبیین می‏کند.
بوُا بآِياَتنِاَ وَمَا كَانوُا مُؤْمِنيِنَ« )اعراف: 72(  َّذِينَ كَذَّ َّذِينَ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَقطََعْناَ دَابرَِ ال »فأََنجَْيْناَهُ وَال
ترجمه: »پس او و كســانى را كه با او بودند، به رحمتى از خود رهانيديم و كسانى را كه 

آيات ما را دروغ شمردند و مؤمن نبودند ،ريشهك‏‏ن كرديم.«

3-3. آیات عذاب
آیات عذاب پس از انذار، به تکذیب و تأیید قوم عاد می‏پردازد و رخداد عذاب و کیفیت 

آن را شرح می‏دهد. 
يْناَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ * وَتلِْكَ  َّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَنجََّ يْناَ هُودًا وَال ا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ »وَلمََّ
نيْاَ لعَْنةًَ وَيوَْمَ  ِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبعَُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ* وَأتُْبعُِوا فيِ هَذِهِ الدُّ عَادٌ جَحَدُوا بآِياَتِ رَب

َّهُمْ ألَََا بعُْدًا لعَِادٍ قوَْمِ هُودٍ«. )هود: 58-60( القِْياَمَةِ ألَََا إنَِّ عَادًا كَفَرُوا رَب
ترجمه: »و چون فرمان ما دررسيد، هود و كسانى را كه با او گرويده بودند، به رحمتى از 
جانب خود نجات بخشــيديم و آنان را از عذابى سخت رهانيديم؛ و اين ]قوم[ عاد بود كه 
آيات پروردگارشــان را انكار كردند و فرستادگانش را نافرمانى نمودند و به دنبال فرمان هر 
زورگوى ســتيزه‏جوى رفتند؛ و ]سرانجام[ در اين دنيا و روز قيامت، لعنت بدرقۀ ]راه[ آنان 
گرديد؛ آگاه باشيد كه عاديان به پروردگارشان كفر ورزيدند؛ هان! مرگ بر عاديان قوم هود.«

در آیۀ اول، می‏توان مشاهده کرد که در قالب وجه اخباری و حتمی نجات مؤمنین، به یک 
اصل و قانون در قالب وجه غیر‏ِاخباری خواستی الزامی اشاره می‏کند که هر‏کس به خداوند 
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ایمان داشته باشد و با پیامبر خدا باشد، از عذاب نجات می‏یابد. سپس در دو آیۀ بعد، وقوع 
عذاب بر قوم عاد را به صورت وجه اخباری می‏آورد که نشان بر حتمی بودن جزای تخطی 
از وجه الزامی است؛ دلیل آن هم انکار آیات و نشانه‏های پروردگارشان و ایمان نیاوردن به 
خدا و سرپیچی و نافرمانی از فرمان پیامبر و پیروی از ظالمان و ستمگران است که در‏نتیجۀ 

آن در این دنیا و در آخرت، موردِ‏لعن و سرزنش قرار گرفتند.
»وَاذْكُرْ أخََا عَادٍ إذِْ أنَذَْرَ قوَْمَهُ باِلْأْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ألََّاَّ تعَْبدُُوا إلَِّاَّ 
ـي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ* قاَلوُا أجَِئْتنَاَ لتِأَْفكَِناَ عَنْ آلهَِتنِاَ فأَْتنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ  ّـِ َ إنِ اللَّهَّ
ا  ِ وَأبُلَِّغُكُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ وَلكَِنِّي أرََاكُمْ قوَْمًا تجَْهَلُونَ * فلََمَّ َّمَا العِْلْمُ عِنْدَ اللَّهَّ ادِقيِنَ * قاَلَ إنِ مِنَ الصَّ
رَأوَْهُ عَارِضًا مُسْــتقَْبلَِ أوَْدِيتَهِِمْ قاَلوُا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناَ بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلْتمُْ بهِِ رِيحٌ فيِهَا عَذَابٌ 

ألَيِمٌ«. )احقاف: 21-24(
ترجمــه: »و برادر عاديان را به يــاد آور، آنگاه كه قوم خويش را در ريگســتان بيم داد؛ 
در‏حالك‏ىه پيش از او و پس از او ]نيز[ قطعاً هشــداردهندگانى گذشته بودند كه جز خدا را 
مپرستيد. به‏راستی من بر شما از عذاب روزى هولناك م‏ىترسم؛ گفتند، آيا آمده‏‏اى كه ما را از 
خدايانمان برگردانى؟ پس اگر راست م‏‏ىگوىي، آنچه به ما وعده م‏‏ىدهى ]بر سرمان[ بياور؛ 
گفت، آگاهى فقط نزد خداســت و آنچه را بدان فرستاده شده‏‏ام، به شما م‏‏ىرسانم، ولى من 
شما را گروهى م‏ىبينم كه در جهل اصرار می‏ورزيد؛ پس چون آن ]عذاب[ را ]به صورت[ 
ابرى رو‏ىآورنده به ســوى وادي‏هاى خود ديدند، گفتند، اين ابرى اســت كه بارش‏دهندۀ 
ماست ]هود گفت نه[، بلكه همان چيزى است كه به شتاب خواستارش بوديد؛ بادى است 

كه در آن عذابى پر درد ]نهفته[ است.«
در اولین آیه، وعده به عذاب در صورت وجه غیر‏ِاخباری فرضی پیش‏بین، مطرح می‏شود؛ 
امّا مانند آیات قبل در قالب ترس ذاتی حضرت هود)ع( بر قوم‏شان مطرح می‏گردد که وجه 
پیش‏بین را یک وجه قطعی و حتمی معرفی می‏کند. در انتها، اشاره به وجه تمنایی قوم عاد 
دارد کــه منتظر باران بودند، ولی حضرت هود)ع( به صورت وجه اخباری می‏گوید، شــما 
تخطی بر وجه الزامی عبادت خدا داشــتید؛ این جزا تخطی است که می‏آید که سبب تأکید 

آن می‏شود.
حِيمُ«  َّكَ لهَُوَ العَْزِيزُ الرَّ بوُهُ فأََهْلَكْناَهُمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََآيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنيِنَ* وَإنَِّ رَب »فكََذَّ

)شعراء: 139-140(
ترجمه: »پس تكذيبش كردند و هلاكشــان كرديم؛ قطعاً در اين ]ماجرا درس[ عبرتى بود 
و]لى[ بيشترشان ايمان‏ آورنده نبودند؛ و در‏حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان 

است.«
نخست، آیۀ عذاب الهی را در وجه اخباری می‏آورد تا آن را حتمی جلوه دهد. سپس وجه 
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ت اخباری جدیدی بیان می‏کند که اکثر آن‏ها ایمان نداشــتند. ایمان نداشــتن اکثریت یک قوم 
می‏تواند مانعی در عذاب آن‏ها باشــد، ولی خدا این جمله را در ضمن بیان رخداد عذاب، 
می‏آورد که باز تأکید بر عذاب الهی می‏شــود و جزای تخطی از الزامات الهی را می‏رساند؛ 
در‏واقع، بیانگر این اســت که هیچ فریبی مانند ســایر روایت، منجر به فرار از وجه الزامی 

خداوند نیست.
ونهَُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ« )هود: 57( »وَلََا تضَُرُّ

ترجمه: »و به او هيچ زيانى نم‏‏ىرسانيد؛ در‏حقيقت، پروردگارم بر هر‏چيزى نگاهبان است.«
مطلب دیگر آنکه آیه این عذاب را نشــانه و درس عبرتی برای دیگران معرفی می‏کند که 
یعنی همیشه عبادت خدا الزامی است و همیشه شرط خدا جزا دارد. سپس در ادامۀ آیه در 
صورت یک وجه اخباری، اخبار به قدرت خدا می‏دهد تا باز تأکید بر وجه الزامی خداوند 

شود. در‏نتیجه، آیات عذاب، همه، ناظر به اهمیت پیروی از الزامات الهی است.

4. نتیجه‏گیری
تزوتان تودوروف، زبان‏شناس، مدل و ساختاری از روایت‏شناسی ارائه داد که جهان‏شمول 
است و می‏تواند همۀ انواع روایت را موردِ‏واکاوی و بررسی قرار دهد. نتایج به دست آمده 
نشــان داد در تمامی آیات، لزوم عبادت خدا یک وجه غیر‏ِاخباری خواســتی الزامی خفی 
است که هیچ‏گاه لزوم به بیان ندارد؛ سپس آیات بیان‏کنندۀ وقوع عذاب الهی، اکثراً، با وجه 
غیر‏ِاخباری خواستی الزامی بوده است که نشان از حتمی بودن آن‏ها است و تعدادی هم که 
با وجه غیر‏ِاخباری فرضی پیش‏بین بودند. آن‏قدر تأکیدات زیادی به همراه خود داشــتند که 
شکی در وقوع آن‏ها نبود. در انتها، آیات عذاب با وجه اخباری نازل شدند که آن‏ها نیز ناظر 
بــه جریان وجه الزامی عبادت خدا و الزام رخداد جزا در صورت تخطی اســت. در‏نتیجه، 
روایت حضرت هود همان‏طور که بحث شد، با هدف عبرت‏گیری دیگران نازل شده است 
که این امر آن‏قدر با وجوه روایتی مذکور به شــدت موردِ‏تأکید و تثبیت قرار گرفت که هر 
خواننده‏ای را به هدف روایت می‏رســاند. اکثر آیات مذکور با وجه غیر‏ِاخباری خواستی و 
الزامی تبیین شــدند که نشان از استحکام محکم قوانین الهی است و مواردی هم که با وجه 
غیر‏ِاخباری فرضی پیش‏بین آمده اســت، همه، به‏طور کامل، تأکید گردیده است که همچنان 
به منزلۀ تأکید ناتوانی تخطی از فرامین الهی اســت؛ بنابراین، آیات به بهترین ساختار روایی 
ممکن، هدف نزول خود را محقق ســاختند و این قــدر لزوم التزام به الزامات الهی را لازم 

معرفی کردند که هر خواننده‏ای ملزم به پیروی از آن می‏شود.
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